
ايجاد شركتهاى توانمند 
تاكتيكى در مقابله با گسترش 
بى رويه شركتهاى حمل و نقلى

دكتر داريوش نوروزى

شركت توانمند در چرخه توليد حمل و نقل ايران، يكى از طرح هاى 
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى به منظور بهبود شرايط موجود در 
جامعه حمل و نقلى است. شرايط موجود حمل و نقل واقعيتى غير قابل 
انكار است كه در فضاى خارج از آن نمى توان زندگى كرد. يكى از مولفه 
هاى حمل و نقل هر كشور شركت هاى حمل و نقل و يا كارگزاران حمل 
و نقلى آن است. جامعه حمل و نقل در عرصه جديد دورانى پر فراز و 
نشيب را پشت سر گذاشته و ايجاد شركتهاى توانمند، تاكتيكى در مقابله با 

گسترش بى رويه شركتهاست.
حمل و نقل در شكل سامان يافته و در نگاهى گذرا، از دوران بعد از 
بعد  و  بود  روبرو  توانمند  انحصارى  شركتهاى  رشد  با  دوم  جهانى  جنگ 
دوران  و  تحميلى  جنگ  آن  پى  در  و  سياسى  ثبات  بى  شرايط  انقلاب  از 
سازندگى مجالى براى بازسازى مديريت و قوانين و نظارت حمل و نقلى 

باقى نگذاشت.
مشكلات بيش از يك دهه حمل و نقل با توجه به گذشت شرايط جنگ 
و دوران سازندگى و اصلاحات سياسى بر مسائل حمل و نقل تاثير فراوانى 
گذاشته بود. براى مثال روند رو به رشد مسائل اقتصادى و بازتاب شرطى 
مسافر  بخش  در  ناوگان  نوسازى  به  تحميلى،  جنگ  از  بعد  جامعه  شدن 
ضابطه  و  نقلى  و  حمل  مقررات  و  قوانين  وضع  داد.  نشان  بيشترى  اقبال 
مند ساختن شركت هاى حمل و نقل بدون توجه به شرايط حاكم موجب 
موسسه  مديريت  جايگاه  گذارى،  سرمايه  دغدغه  از  فارغ  ها  شركت  شد 
را به مديريت گاراژ تنزل داده و با رقابتى كه فاقد ويژگى هاى لازم براى 
تكثرگرايى است، نه تنها كمكى به ارتقاء مديريت حمل ونقلى ننمايند بلكه 

سياست ضد مديريتى را با هدف تكثرگرايى و تنوع گرايى پيش بگيرند.
صرفنظر از موضوع زمان و مكان به عنوان دو عنصر تكثرگرايى، روند 
از  بعد  و  داد  نمى  نشان  شركتها را  تكثير  نامناسب  شرايط  تحميلى  جنگ 
جنگ نيز در دهه 70 سياست سازندگى و رشد تورم، شركتها را از وجود 
دهه  از  بعد  ونقلى  حمل  وسياستهاى  بازداشت  جديد  و  مدرن  مديريت 
برآيند  كه  مديريتى  شد،  ساختارى  ماندگى  عقب  دهه  چندين  دچار   70

سرمايه و نيروى انسانى نبود و در اين سازماندهى شكل جديد حمل ونقل 
بدون سرمايه گذارى و نيز عقب ماندگى در رشد نيروى انسانى، نتوانست 

مديريتى كارا در سياست حمل و نقل ارائه دهد.
از طرفى رشد انجمن هاى صنفى در اواسط دهه 1370 جريان مطالبات 
و  تاريخى  بازيافتهاى  از  موجود  شرايط  آنكه  بدون  داد  افزايش  را  صنفى 

مديريتى كه خود محصول سياستهاى گذشته بود درک شود.
دهه 70 پديده ديگرى بوجود آمد كه نقش شركتها را پر رنگتر ساخت. 
مساله  لذا  و  بود  نقل  و  حمل  در  ايمنى  مسائل  و  تصادفات  پديده،  اين 
رشد  انگيزه  به  توجه  بدون  روئيدند  مى  گونه  قارچ  كه  شركتها  پايدارى 
آنها، نگاه مسئولان حمل ونقلى را معطوف به بازنگرى در شرايط تاسيس 

شركتها ساخت.
تكثير شركتهاى حمل ونقل جهت رشد مديريت رقابتى و ارتقا سطح 
خدمات به مخالف خود تبديل شد و به جاى اينكه حمل ونقل روند رو به 
رشد داشته باشد، بيشتر درگير مسائل ادارى و به جاى مديريت توسعه اى 

به سازمان تعارضى درون مديريتى در گاراژدارى مبدل گرديد.
ساختار سنتى قبل از انقلاب به حاكميت روح موسسه و مديريت واحد 
فردى به جاى شركت و هيات مديره اشاره داشت و چون مديريت مشاركتى 
دوران بلوغ خود را مى گذراند، حلقه مديريت موسسه اى شكسته شد و 
تكثرگرايى  رويكرد  به  واحد  مديريت  از  سلولى  مديريت  شدن  كوچكتر 
واكنش نشان داد، رويكردى كه با مديريت تك سلولى به تكثير سرمايه و 
سرمايه گذارى مجدد مى انديشد جاى خود را به شركت داد و به تضعيف 

سرمايه گذارى انجاميد.
ناكارآمد،  انسانى  نيروى  با  تكثرگرايى  شركتها،  جديد  ساماندهى 
مديريت حمل و نقل را به چالش كشاند. كارگران موسسات حمل و نقلى 
نقش جديدى در مديريت يافتند و از سوى ديگر خرده مالكى رانندگان 
به شركت مالكى تفوق يافت و ماشين دارى سنتى قبل از انقلاب از هم 
پاشيد و سياست غير علمى به زايش شركتهاى جديد انجاميد. شركتهاى 
به  نيز  آنها  مديريت  اينكه  بدون  رسيدند  ثبت  به  شركتها  ثبت  بسيارى در 

 وجود شركتهاى بى شمار و قوانين نارسا و عدم
 كفايت شركتها بر اساس آمار و اطلاعات ناقص و
 فقدان  يك سيستم اطلاعات هرگونه
تصميم گيرى را با اشكال روبرو ساخته است
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ارتباط حمل و نقل با كليه بخشهاى اجتماعى- اقتصادى موجب شده 
به  اجتماعى  زندگى  و  تجارت  اقتصاد،  اصلى  اركان  از  فعاليت  اين  تا 
حساب آيد. به طورى كه حيات و رشد اقتصادى تا حد بسيار بالايى 
وابسته به آن بوده و حتى مى توان گفت بدون آن رشد اقتصادى ميسر 
بوجود  مصرف  و  توزيع  توليد،  سيستم  كل  در  اختلال  و  شد  نخواهد 

خواهد آمد.
وجود يك شبكه حمل و نقل كارا مى تواند مايه تشويق توليد كنندگان 
و سر منشا ايجاد تقسيم كار در جامعه باشد، زيرا از يك طرف مواد 
خام با كمترين هزينه به كارخانه مى رسند و از طرف ديگر دستيابى به 
بازارهاى مصرف و كانون هاى جمعيتى دور دست، آسان تر مى گردد. 
بنابراين بهبود شبكه حمل و نقل مى تواند عاملى در جهت كاهش بهاى 
تمام شده كالاها و خدمات، رشد تجارت و در نهايت رسيدن به سطح 

بالاى توسعه اقتصادى باشد.
متخصصان مسائل حمل و نقل معتقدند بين كارايى در بخش حمل و 
همين  بر  دارد،  وجود  بالايى  همبستگى  اقتصاد  عمومى  كارايى  و  نقل 
اساس حمل و نقل را به عنوان واسطه فعاليت هاى كشاورزى، صنعتى، 
بازرگانى، خدماتى در سطح ملى و بين المللى قلمداد مى كنند. توسعه 
سيستم حمل و نقل مى تواند موجب افزايش توليد و تقسيم كارها بر 
پايه برترى هاى نسبى هر منطقه از كشور، كاهش بهاى تمام شده كالاها 
و خدمات و حصول صرفه جويى هاى ناشى از توليد در مقياس بزرگ، 
ايجاد فضاى رقابت سالم اقتصادى، به حداقل رسيدن آسيب هاى جانى 

و مالى در نقل و انتقال كالا و مواردى از اين قبيل گردد.
اقتصاد حمل و نقل

اقتصاد حمل و نقل علمى است كه پيرامون توليد و چگونگى به وجود 
خدمات  توزيع  و  نقل)  و  حمل  (عرضه  نقل  و  حمل  خدمات  آوردن 
مزبور در پهنه وسيع سر زمينى و جابجايى حجم يا ميزان مصرف كالا و 
خدمات در بين دو نقطه مبدا و مقصد و نحوه برقرارى تعادل بين آنها 
جهت تامين و ايجاد زمينه هاى مناسب براى رشد اقتصادى، اجتماعى 

و فرهنگى در يك كشور يا ناحيه تلاش مى كند.
توليدات سيستم حمل و نقل را مى توان تحت عنوان «خدمات حمل و  
نقل راه آهن، خدمات حمل و نقل هوايى، خدمات حمل و نقل جاده 

اى و خدمات حمل و نقل دريايى نامگذارى كرد.
در سطح جهانى نيز احتياج به حمل و نقل روز به روز افزونتر شده تا 
جايى كه تعداد زيادى كنوانسيون هاى بين المللى براى مقررات مبادله 

در حمل و نقل بوجود آمده است.
هر چند حمل و نقل به عنوان تنها عامل توسعه به حساب نمى آيد اما 
نبايد از نظر دور داشت كه يكى از عناصر كليدى در توسعه اقتصادى، 

حمل و نقل است.
نبايد از نظر دور داشت كه سرمايه گذارى در حمل و نقل مستلزم سرمايه 
گذارى سنگين است با اين حال كشورها براى برطرف كردن موانع و تنگناهايى 
كه در اين بخش وجود دارد، ناچار به پرداختن چنين هزينه هايى هستند.

نقش حمل و نقل 
در توسعه كشور

امير عليان، كارشناس حمل و نقل

ضد  سياست  و  يافت  انتقال  ترمينال  به  خصوصى  گاراژهاى  برسد.  ثبت 
انحصارى دولت، خود انحصار طلب گرديد.

فلسفه تاسيس شركت هاى حمل ونقل در گذر زمان به منطق زودگذر 
و با آزمون و خطا همراه گرديد. در نبود يك سياست مبتنى بر طرح جامع 
حمل ونقلى طرحهايى به صورت آزمون و خطا اجرا شد و در هر يك از 
شرايط اقتصادى مبتنى بر بازار، اقتصاد حمل ونقل با شرايط خرده مالكى 
ماشين داران مواجه گرديد. شركتهاى تازه تاسيس با هزاران مشكل در نحوه 
تاسيس و مديريت و سهامدارى و خريد و فروش و جابجايى سهامداران نه 
تنها سياست بازار را توجيه نمى كرد بلكه به پيچيده تر شدن شرايط حمل 
ونقلى مى افزود. اگر به اين پديده، موضوع مدير عامل صورى را بيافزائيم 
روند مديريت حمل و نقل به جاى اينكه دربهبود شرايط كارا باشد، نتيجه 

مهندسى معكوس در مديريت پديد مى آورد.

اگر به شرايط فعلى شركتهاى حمل ونقل توجه شود وضع سهامداران، 
و  ها  هزينه  پرداخت  نحوه  و  حاصله  درآمد  و  سود  سهامداران،  درگيرى 
ماليات و بيمه، اجاره دادن ميزهاى شركت به افراد، روابط ناسالم در عرضه 

و تقاضا و رشد بازاريابى غير سالم از آن جمله است.
بر  شركتها  كفايت  عدم  و  نارسا  قوانين  و  شمار  بى  شركتهاى  وجود 
هرگونه  اطلاعات  سيستم  يك  فقدان   و  ناقص  اطلاعات  و  آمار  اساس 

تصميم گيرى را با اشكال روبرو ساخته است.
شرايط نابسامان برنامه ريزى حمل ونقل بر اساس ميزان توليدات سفر 
و كالا در مناطق مختلف و وجود امكانات منفرد و غير قابل كنترل بودن 

سيستم حمل و نقل هر گونه كنترل و نظارت را غير ممكن مى سازد.
تاثير مسائل حمل ونقل در فرايند اجتماعى و اقتصادى جامعه، پيامدهاى 
گوناگون امنيتى و انتظامى و كيفرى بسيارى بر هزينه هاى وابسته و مستقل 
حمل و نقل تحميل ساخته و نرخ رشد اقتصادى را با توجه به وابستگى 
شديد شقوق مختلف حمل ونقل به درآمدهاى نفتى در بخشهاى ريلى و 
اى  جاده  بخش  زيان  به  را  ونقل  حمل  تعادل  و  كاهش  دريايى  و  هوايى 

سنگين ساخته است.
است  تاكتيك  يك  فعلى  شرايط  در  توانمند  هاى  شركت  كردن  مطرح 
نه استراتژى زيرا اين تاكتيك مى تواند بازدارنده باشد و از رشد بى رويه 
شركتها جلوگيرى نمايد اما اين تصميم تاثيرى استراتژيك بر حمل و نقل 
داشته  واقعى  رشد  توانند  مى  زمانى  توانمند  شركتهاى  زيرا  گذارد،  نمى 

باشند كه:
- مانع رشد خرد مالكى شوند.

- جذب سرمايه و ناوگان به سمت شركتها افزايش يابد.
- توانايى علمى و تخصصى شركتها در بازار رقابتى داخلى و خارجى 

افزايش يابد.
- از بازار وسيع جهانى با توجه به نرخ پايين كرايه و حمل واردات و 
صادرات منطقه اى با گسترش نقش مديريت بخش خصوصى و تعاونى، 

استفاده شود.
تغيير  مدرن  مديريت  به  شرايط  تمامى  به  توجه  با  سنتى  مديريت   -

يابد.

مطرح كردن شركت هاى توانمند 
در شرايط فعلى يك تاكتيك است نه استراتژى 

زيرا اين تاكتيك مى تواند بازدارنده باشد 
و از رشد بى رويه شركتها جلوگيرى نمايد 

اما اين تصميم تاثيرى استراتژيك بر 
حمل و نقل نمى گذارد

يادداشت
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